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سـال سیزدهم، شماره 26، پاییز و زمستان 1403
صــــاحب امــــتیاز: دانشـــگاه كاشـــان 
عـمرانـي پـور علـي  دكتر  مسـئول:  مـدیر 
معــماریان غلامحــسین  دكـتر  ســردبیر: 
مـدیـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبیرخانه كمیسیون نشریات علمي كشور،  وزارت 
علوم،  تحقیقات و فناوري ابلاغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر شده است.
این نشریه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، دانشگاه آزاد 

اسلامي واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایي، پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي و انجمن علمی انرژی ایران است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسلامي )ISC(، پایگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجلات 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطلاعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونیكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانشكده معمــاري و هنــر، دانشگاه كاشـان

عكـس روی جلـد: علی عمرانی پور                                              ویـراستار ادبي فارسي: معصومه عدالت پور
)عمــارت بادگــیر، كاخ گلســتان(                                                همـكار اجــــرایـی: فائــزه تــفرشـی

دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـایگاه اینترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رایـانــامـه

شاپای الكترونیكی:  2676-5020       

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
دكتـــر حمیدرضـــا جیحانـــی. دانشـــیار دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پیـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دكتـــر 
ویـــن دانشـــگاه  اســـتاد  ریتـــر.  ماركـــوس  دكتـــر 
دكتر محمدصادق طاهر طلوع دل. دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  عالمـــی،  بابـــك  دكتـــر 
ـــر ـــه قط ـــن خلیف ـــد ب ـــگاه حم ـــتاد دانش ـــوف. اس ـــد الرئ ـــی عب ـــر عل دكت
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  عمرانی پـــور.  علـــی  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كلانتـــري.  حســـین  دكتـــر 
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــرادي. اس ـــد م ـــر محم ـــر اصغ دكت
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــان. اس ـــین معماری ـــر غلامحس دكت
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نیـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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شناسایی گونه بنای ازمیان رفته در میراث معماری بندر بوشهر مبتنی بر تصاویر تاریخی
عبدالحمید عالی حسینی/ پرستو عشرتی

چهارچوب گونه شناسی كاركردی معماری دست كند ایران بر پایۀ مدل میراث جهانی ایكوموس
مهناز اشرفی/ امین كیوانلو

واكاوی تحولات ساختار شهر كرمان از سدۀ پنجم تا دهم قمری با تكیه بر روابط سیاسی و نقش عناصر شهری
علی شفیعی نژاد/ علیرضا انیسی

بازشناسی كوشک قجری باغ فین براساس نوآوری در فضاسازی معماری و نقوش تزیینی
علی دادخواه/ مهدی ممتحن/ مریم صراف ماموری

بررسی مفهوم »قابلیت ادراک شده« در حفاظت از میدان های تاریخی شهری در ایران 
منصور خواجه پور/ پیروز حناچی

نقش محرمیت و اشراف بر شكل  گیری ساختار فضایی معماری خانه های بومی روستای هجیج
مسعود رضایی/ كارن فتاحی/ سعید مرادی/ بهزاد وثیق

مبانی حفاظت از سكونتگاه های مرتبط با باغ های تاریخی در بیرجند
مریم رضائی پور/ محمدرضا فرزادبهتاش/ حمیدرضا صباغی/ علیرضا انیسی

عدالت و عمارت؛ نسبت معماری و عدالت نزد امام علی)ع(
محمدمهدی عبداله زاده

روایتی از شكل گیری بنای پیربكران در عهد ایلخانان
مرضیه میرزائی/ محمدرضا رحیم زاده/ ناصر نوروززاده چگینی

تحلیل سیستمیِ فرایند تعادل در اجزای ساختاری بناهای تاریخی؛ مورد مطالعه: تحلیل گرافیكی طاق چهاربخش
نیما كی نژاد/ محمدحسن طالبیان/ سعید خاقانی

سنگ قبرهای صفوی و قاجاری روستای استرک كاشان
محمد مشهدی نوش آبادی/ محمدرضا محلوجی زاده

ج« یا »تزیینات بیهوده« در هنر و معماری »عقل مدار و سلام محور« نهی از »تبرُّ
محمّد علی آبادی

بخش انگلیسی
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صفحات 105-125

تاریخ دریافت: 1403/07/10          تاریخ پذیرش: 1403/12/23

نقش محرمیت و اشراف بر شكل  گیری ساختار فضایی معماری 
خانه های بومی روستای هجیج*

مسعود رضایی**
كارن فتاحی***

سعید مرادی****
بهزاد وثیق*****

چكیده
سیاست های كلان دولت ها مبنی بر نوسازی و بهسازی سكونتگاه های روستایی، موجب تغییرات گسترده ای در ساختار 
و سیمای آبادی های كشور شده و بعضاً این موضوع سبب تخریب بناها با اجزا و عناصر ارزشمند شده است. از این 
میان، روستای هجیج شهرستان پاوه با ظاهر پلكانی دارای نمونه های متفاوت از خانه های بومی با اجزا و بخش های 
ارزشمند است. چیدمان فضاهای داخلی، سلسله مراتب دسترسی به آن ها، جانمایی، ابعاد و سمت قرارگیری بازشوها 
ازجمله عناصر خانه در این روستا بوده كه تعیین كنندۀ نحوۀ ارتباط ساكنان با فضای بیرون از منزل و برعكس است 
كه به رغم نبود حیاط در بناها، محرمیت داخل خانه را فراهم كرده است. اما تغییرات روی دادۀ منتج از سیاست های 
دولت ها سبب شده است تا در سا ل های پیش  رو سیمای جدید این آبادی در تضاد كامل با معماری بومی آن باشد و 
ساختار و ظاهر بناهای این منطقه با بناهای شهری یكسان باشد و به تبع الگوها و اجزای خاص خانه های روستا از بین 
برود. پژوهش حاضر در بستر مطالعات كتابخانه ای و برداشت های میدانی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی شكل 
گرفته است. شناخت و حفظ شیوه ها و رویكردهای مفید ساخت بنا و بررسی عوامل محرمیت یا اشراف در معماری 
خانه های بومی این روستا، از ضروریات نگارش این پژوهش است تا نتایج آن بتواند در طراحی و ساخت بناهای جدید 
روستا به عنوان گزینه ای تأثیرگذار مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به نقش بازشوها در برقراری 
ارتباط بصری بین فضای بیرونی و داخلی خانه ها و حفظ محرمیت در این منازل است. نتایج تحقیق بیان داشته كه 
پنجره های عموماً در ضلع ها جنوبی و با فرم های باریك و كشیده و دست اندازی تا حدود یك متر هیچ گاه باعث نگشته 
از بیرون به داخل بنا تسلط بصری وجود داشته باشد و برعكس از قسمت داخل بنا بر روی بام و فضای اطراف روستا 
دید وجود دارد. ازسوی دیگر، استفاده از بام خانه ها به عنوان حیاط و اشرافیت ساكنان بر روی بام خانه های مجاور و 
همچنین فرم پلكانی روستا، چیدمان فضای داخلی بنا، فرم پنجره ها و ارتفاع دست انداز زیر آن ها سبب شده تا محرمیت 

نیز از ویژگی های خانه ها این روستا به شمار آید.

كلیدواژه ها: 
اشراف، خانه های سنتی، محرمیت، حیاط، روستای هجیج.

* مقالۀ حاضر برگرفته از رسالۀ دكتری نویسندۀ اول با عنوان تأثیر هویت معماری بومی در تعیین و تبیین معیارهای احداث بناهای نوساز در سكونتگاه های 
روستایی اورامانات )مطالعۀ موردی: روستای هجیج( است كه در گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرمانشاه به انجام رسیده است.

** دانشجوی دكتری گروه معماری، واحد كرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی.
karenfatahi@yahoo.com ،استادیار گروه معماری، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران، نویسنده مسئول ***

**** استادیار، دانشكده معماری، دانشگاه رازی.
***** دانشیار، دانشكده معماری، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول.
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پرسش های پژوهش
1. تأثیر بازشوها در برقراری ارتباط بصری بین فضای بیرونی و داخلی خانه هایی روستای هجیج چگونه بوده است؟

2. چگونه محرمیت و اشراف بر ساختار شكل گیری معماری خانه های بومی روستای هجیج اثرگذار بوده است؟

مقدمه
با طبیعت در گستره های  جغرافیایی مختلف دارای ویژگی  بومی  تعامل ساكنان  به عنوان محصول  معماری سنتی 
بارز مطابقت با نیازها و پاسخ به مسائل استفاده كنندگانی است كه در بنای خود مداخله و مشاركت دارند )عشرتی و 
دیگران 1395، 37(. چنین ساختمان هایی نتیجۀ مجموعه ای از عوامل اجتماعی ـ فرهنگی در گسترده ترین شكل 
خود هستند كه به دلیل شرایط اقلیمی، روش ها یا سبك های ساخت، مصالح موجود و فناوری در حوزه های اقلیمی 
مختلف تفاوت دارند. در واقع آنچه در فرم نهایی مشاهده می شود، نوع پاسخ و انتخابی است كه ریشه در فرهنگ 
جوامع دارد. میزان نور و روشنایی مطلوب، طریقۀ نشستن، ارتباط بصری با فضای بیرون، شیوۀ  غذا خوردن و آشپزی 
براساس فرهنگ ها در مناطق مختلف، متفاوت است و به نحوی بیانگر سبك های زندگی هستند )راپاپورت 1392، 
92(. ازطرفی، وجوه و مؤلفه های فرهنگ در محیط ساخته شده، در قالب فضا متبلور می شوند و نحوۀ  سازمان دهی، 
انتظام و نوع فضاها و فرم ظاهری آن ها، علاوه بر اینكه معرف پیشینۀ فرهنگی و هویت ساكنان است، بر ساختار 

اجتماعی كاربر فضا نیز مؤثرند.
فضای باز خانه یا حیاط به عنوان بخشی از یك خانه نقش اساسی را در میان دیگر عناصر سازندۀ بناهای سنتی 
نقاط مختلف كشور ایفا می كند )عبدالهی ملایی و فروزنده 1400، 103(؛ به طوری كه بخش زیادی از فعالیت های روزانۀ 
ساكنان خانه، به خصوص در مسكن سنتی، در فضای حیاط صورت می گرفته است. این عنصر نقشی اساسی در سازمان 
فضایی خانه داشته و بخش زیادی از عملكردهای مختلف خانه تحت تأثیر آن بوده است )پیوسته گر، حیدری، و كیایی 
1395، 40(. در این میان، معماری بومی روستاهای منطقۀ زاگرس در غرب ایران، تحت     تأثیر نحوۀ استفاده از انرژی     های 
رایگان طبیعت و هم     زیستی مسالمت     آمیز با سایت و محیط پیرامون محل احداث بنا در قالب فرم     های مختلف شكل 
گرفته     اند؛ به طوری كه در مناطقی مانند اورامانات به دلیل داشتن توپوگرافی تند محل استقرار روستاها، بناهایی متناسب 
با شیب و سپس با ایجاد عناصری در جهت بهره     گیری از عوامل آسایشی اقلیمی احداث شده است )رضایی و دیگران 
از روستاهای  از توابع بخش نوسود شهرستان پاوه در استان كرمانشاه و  از همین  رو، روستای هجیج   .)38 ،1403
كوهستانی محدودۀ اورامانات ایران با استقرار بر روی دامنۀ تند كوه شالان به صورت پلكانی و دارای بافت مسكونی 

متمركز است )حاجی نژاد، رحیمی، و تقی نژاد 1392، 58(. 
در پژوهش های پیشین، بناهای روستاهای اورامانات را براساس جنس زمین و نحوۀ استقرار بر روی دامنۀ كوه در سه 
دسته تقسیم بندی نموده اند )هاشم نژاد و مولانایی 1387، 20؛ رضایی و دیگران 1403، 37(. گونۀ اول بناهای بوده اند كه 
عموماً در قسمت جنوبی روستا استقرار داشته و به صورت دو اشكوبه احداث شده اند. اولین اشكوبه با كاربری مسكونی 
بر روی اشكوبۀ همكف كه استفاده خدماتی داشته، بنا شده و شكل این  تیپ از ساختمان ها به صورت مكعبی بوده است. 
در گونۀ دوم بیشتر بنا ها بر روی تكه هایی از سنگ های بزرگ بنا شده  و ساختمان ها تا جایی  كه شرایط محل و شكل 
سنگ ها اجازه داده است توسعه یافته اند. فرم بنا ها در این نوع بیشتر متأثر از شكل كوه در محل ساخت وساز بوده و 
عموماً به صورت دو اشكوبه ساخته شده اند. در گونۀ سوم كه از لحاظ مساحت در مقایسه به دو تیپ دیگر محقرتر است 
و به صورت فرم »L« شكل بنا شده اند، ابنیه به صورت دو قسمت تقریباً منفك از هم اجرا شده است. نداشتن فضای 
مستقلی به عنوان حیاط، نبود حصاركشی در اطراف خانه ها و بهره گیری از بام خانۀ یكدیگر به عنوان حیاط و محل 
گفت وگو از وجه اشتراك هر سه گونه ساختمان های مسكونی این روستاست )رضایی و دیگران 1403، 40(. فقدان حیاط 
سبب شده تا ارتباط بصری وسیعی از داخل بنا با فضای اطراف خانه وجود داشته باشد و اشراف بصری در معماری بومی 
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این منطقه از كشور را در ذهن هر بیننده ای قلمداد نماید. از همین روی این پژوهش با هدف بررسی شناخت اشراف یا 
محرمیت داشتن بناهای مسكونی روستایی هجیج شكل گرفته است.

1. پیشینۀ پژوهش
بناهای  یا اشراف در  با شناخت و تحلیل محرمیت  در بررسی پیشینۀ نظری موضوع، كمتر پژوهش هایی در رابطه 
مسكونی نواحی جغرافیایی غرب كشور انجام گرفته است. رضایی و همكاران ضمن شناسایی گونه های مسكن روستایی 
هجیج از توابع شهرستان پاوۀ استان كرمانشاه و بررسی سازمان فضایی آن ها و عوامل شكل دهنده به بافت پلكانی 
روستای هجیج، به این نتیجه رسیده اند كه فرم كوه و جنس زمین محل احداث بناها زمینه ساز شكل گیری معماری 
پلكانی این منطقه شده است و عنوان داشته اند كه از لحاظ ارتباطی، تأثیرگذاری طبیعت بر معماری را می توان به عنوان 

ویژگی شاخص معماری بومی این منطقه از كشور عنوان كرد )همان(.
كرمی و همكاران با فرضیۀ تأثیرپذیری كالبد خانه از ویژگی     های شیوۀ زندگی، معتقدند با تغییر آن ها، الگوی رفتاری 
ساكنان و به تبع آن كالبد خانه     ها تغییر می كنند. نتایج حاصل از پژوهش آن ها نشان می     دهد كه در بین ساكنان عامل 
»رسوم و آداب زندگی« بر وجوه عینی سبك زندگی، كمتر اهمیت دارد و نكتۀ مهم، وجود »رسانه« در زندگی امروز 
است كه به دلیل آن در وجوه عینی »مصرف«، تغییر در سلیقه و گرایش به نوخواهی تجهیزات و مبلمان خانه صورت 

گرفته است )كرمی، قبادیان، و صادق پی 1401(.
رحیمی و همكاران پس از شناخت و بررسی نقش مؤلفه های اثرگذار از نحو فضا بر میزان حریم خصوصی در 
فضاهای باز خانه های سنتی شهر مازندران، به این نتیجه رسیده اند كه فضای باز بر میزان محرمیت فضایی نقش مهم 
و اساسی دارد و همچنین هندسه و موقعیت قرارگیری حیاط نسبت به بنا تأثیر دوچندان بر میزان دید رؤیت پذیر ناظرین 

به فضاهای مختلف خانه دارد )رحیمی و دیگران 1400(.
رشید زاده و حبیبی ضمن بررسی ماهیت معماری مسكونی منطقۀ كردستان مكری )موكریان( به این نتیجه رسیده اند 
كه معماری سنتی منطقۀ موكریان، تلفیقی از معماری برون گرا و درون گراست )رشید زاده و حبیبی 1399(. قره     بگلو و 
سیلوایه پس از بررسی عوامل تأثیرگذار در سازمان فضایی خانه، نحوۀ تأثیر این عوامل در روستای نسمه را بررسی كرده      
و اعلام داشته اند كه چهار شاخص اصلی یعنی اصول فیزیكی ساخت، عوامل رفاهی، باورها و اعتقادات و جغرافیای محل 

)توپوگرافی و اقلیم( به  ترتیب ازنظر تأثیرگذاری در ساخت خانه اولویت دارند )قره     بگلو و سیلوایه 1398(.
دانا سالم و همكاران تأثیر اقلیم بر فرم و ارتفاع و جانمایی     ها، شیب سایت، مصالح بومی و طبیعی را از عوامل اصلی 
شكل     گیری سكونتگاه     ها مناطق غرب كردستان دانسته  و علاقه به طبیعت، كاشت گستردۀ درختان و قرارگیری بناها بر 
روی شیب، همراه با داشتن دید به طبیعت اطراف و سایر بناهای روستا، از ویژگی     های معماری این نواحی اعلام كرده اند 

)دانا سالم، حسن پور، و دژدار 1398(.
حیدری و تقی پور مفهوم حریم خصوصی را به عنوان یك اصل در معماری اسلامی معرفی كرده  و ساختار فضایی 
سه سیستم فضایی و نحوۀ پاسخ گویی آن ها به این اصل را تحلیل نموده  و ذكر كرده اند كه ازنظر درون گرایی، حریم 
خصوصی، سلسله مراتب و مكان، خانه های دو شهر مورد مطالعه مشابه یكدیگرند. اما ازنظر شاخص ممنوعیت اشرافیت 
و سلسله مراتب ورود از بیرون به داخل خانه تفاوت هایی بین خانه های مورد مطالعه مشاهده می شود )حیدری و تقی پور 

.)1397
بر  آن ها  تأثیر  چگونگی  و  استقرار  نظام  كالبدی  الگوهای  تدوین  و  شناسایی  ضمن  همكاران  و  حمه     جانی 
محیط  در  استقرار  نظام  كه  رسیده اند  نتیجه  این  به  تخت،  هورامان  معماری  ساختارهای  در  فضا  اجتماع     پذیری 
انسان     ساخت، اثر معناداری بر ارتقای اجتماع     پذیری فضاهای كالبدی دارد و الگوهای این نظام، گاه به تنهایی و گاه 
در تركیب با یكدیگر می     توانند در كمیت و كیفیت اجتماع     پذیری فضاهای عمومی هورامان اثرگذار باشند )حمه     جانی، 

بایزیدی، و سحابی 1397(.
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2. روش پژوهش
این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و در بستر مطالعات كتابخانه     ای و برداشت     های میدانی شكل گرفته 
است. برای یافتن پیشینۀ پژوهش و وضعیت جغرافیایی و اقلیمی روستا، از مطالعات كتابخانه     ای بهره     گیری شده است. با 
حضور در روستای هجیج، ضمن شناخت كلی از وضعیت معابر و بناهای روستا، در ابتدا گفت وگوهایی با افراد كهنسال 
و معماران بومی )آقایان محمد خضری، عثمان عندلیبی، اردلان كریمی و هیوا محمدی( درخصوص علل شكل گیری 
آبادی، شیوه     های احداث بنا، مصالح مصرفی، جانمایی فضاها، استفاده از فضاهای خاص و دیگر عوامل دخیل در آن 
صورت گرفته است. با گردش در روستا، بناهایی كه به عنوان خانه و محل زندگی استفاده می شده است شناسایی گردید 
و سپس از حدود 60 بنا كه قدمت بیشتری داشت و به عنوان نمونه های بومی منطقه معرفی شده بودند، بازدید اولیه و 
ظاهری صورت گرفت و مشخص شد این تعداد خانه عموماً از لحاظ نوع مصالح، فرم ظاهری و نحوۀ استقرار در دامنۀ 
كوه شالان، چیدمان فضایی، سلسله مراتب دسترسی، فرم پنجره ها، نحوۀ ارتباط با فضای بیرون از خانه، فرم و ابعاد 
بازشوها، معیشت با یكدیگر مشابه اند و می     توانند در چند دسته گروه بندی شوند. با توجه به فراوانی و وضعیت كیفی بناها، 
به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق     تر، از میان ابنیه     ای كه قابلیت بهره برداری به عنوان فضای مسكونی یا به دلیل قدمت 
تغییر كاربری داده شده به فضاهایی مانند انباری و كاهدان دارا بودند، تعداد 11 خانه از محلات مختلف روستا انتخاب 
و براساس ویژگی     های شكلی و فرمی، كاربری، وجود یا عدم حیاط، نحوۀ دسترسی به ورودی بنا، ارتباط خانه با فضای 
اطراف و محرمیت یا اشراف انتخاب شده و برداشت های اولیه در قالب تصویربرداری، رولوه و ترسیم و بازخوانی پلان 
ساختمان     ها انجام گرفته است، برای بررسی وضعیت بازشوها و سیمای بنا نیز سطح نما ترسیم و ابعاد درب و پنجره، 
ارتفاع دیوار زیر پنجره و محل قرارگیری پنجره ها در اضلاع ساختمان شناسایی و ترسیم شده است. سپس اطلاعات 

اخذشده در بخش های مختلف بررسی و در قالب پلان، جداول و تحلیل در پژوهش ارائه شده است.

3. مبانی نظری
در جوامع سنتی و به ویژه در جوامع روستایی، الگو ضامن تداوم معماری سنتی و بومی است. همین الگو حاصل همكاری 
افراد در طی نسل های متمادی است. همكاری موجود بین آن ها و بسیاری عوامل دیگر سبب به وجود آمدن خانه های 
شخصی، بناهای عمومی و مكان اجتماع افراد روستا با الگوی معین می شود )زرگر 1390، 17(. به همین سبب از 
مهم ترین ویژگی های معماری روستایی توجه به طراحی منطبق با نیازهای فطری و فعالیت های روزمرۀ روستاییان در 
فضاهای معیشت مردم است. مصداق های معماری از هم نشینی فضاهای زیستی و معیشتی در این نوع مسكن، عمق 
توجه به زندگی مردم و نیازهای آن هاست كه فضای كالبدی را با داستان زندگی مردم هماهنگ و آن را ایجاد نموده 

است )سرتیپی پور 1390، 3(.
در سكونتگاه های روستایی فضاهای شكل گرفته در خانه ها، طی سالیان متمادی براساس سنت های قدیمی و طبق 
الگویی سنتی مبتنی بر ساخت وسازهای پشتیبان بوده است كه هركدام از این فضاها براساس نیاز اهالی خانه در طی 
سال ها به فضاهای قبلی خود افزوده شده و شكل امروزی خانۀ روستایی را به وجود آورده اند. در این مساكن، خلق 
فضاها منطبق بر فعالیت ها و با در نظر گرفتن عوامل محیطی است كه این امر ناشی از آگاهی كامل روستاییان نسبت به 
محیط و فعالیت های متأثر از آن است )موحد و فتاحی 1392، 38(؛ به طوری كه تحت شرایط خاص محیطی و جغرافیایی 
و به اقتضای مسائل مؤثر در شكل گیری آن ها به وجود آمده اند. این اشكال معماری، هم محصول پدیده های فنی و 
پاسخ های صوری و مادی به قیود محیط هستند و هم نشانه هایی برای شناخت منزلت و مقام اشخاص و هم علائم 
منطقه ای و اجتماعی و هم نمادهای حاكی از انگاره های ذهنی و روحیات و نظام ارزش ها. در این میان، معماری روستایی 
و بومی خطوط ارتباطی مستقیم، بی واسطه و محكمی با اقلیم منطقه و همچنین با فرهنگ توده ها در زندگی روزمرۀ 
اهالی آن دارد )خسرونیا 1396، 53(. از همین  رو در این پژوهش ضمن بیان و تعریفی از واژگان خانه، قلمرو فضایی، 
حیاط و محرمیت و اشراف در فرهنگ ایرانی اسلامی، به شناخت اجزای تشكیل دهندۀ خانه های منطقۀ مورد بحث در 
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قالب فضاهای خصوصی و عمومی و بررسی هریك از آن اجزا و سلسله مراتب دسترسی به آن ها و نقش حیاط و بازشوها 
بر روی فضاها پرداخته و درنتیجه به بحث وضعیت محرمیت و اشراف بر خانه ها پرداخته شده است.

3. 1. خانه
خانه به عنوان حریم مقدس و محور اصلی یكپارچگی خانواده، مأمن و مأوای اصلی آن ها به شمار می رود و اولین مكانی 
است كه تجربیات بی واسطۀ افراد با فضا در آن شكل می گیرد )كوتی، صابرنژاد، و متین 1402، 32(. فضایی كه مردم 
برای محافظت در برابر تغییرات آب وهوایی، شرایط فیزیكی و سایر نیروهای مزاحم خارجی آن را ایجاد كردند. این 
سرپناه، اولین تلاش برای این جداسازی درون و بیرون به واسطۀ معماری بود )میرسلامی و عمرانی پور 1401، 51(. در 
جوامع سنتی، شكل خانه، سازمان و تقسیمات فضایی آن، قبل از آنكه توسط اقلیم و مصالح و فناوری تعیین شود، با 
درك انسان از جهان و فرهنگ وی شامل اعتقادات مذهبی، ساختار قبیله و خانواده، سازمان اجتماعی، روش زندگی و 
شیوۀ ارتباطات اجتماعی افراد نسبت دارد )جباران و دیگران 1397، 104(. خانه را می توان به صورت فضاهای مجزا از 
هم در نظر گرفت كه در آن، افراد با روابط صمیمی گرد هم می آیند و كنترل این فضاها را به منظور خلوت و آسایش به 

عهده می گیرند )هادی پورمرادی و دیگران 1402، 80(.
زمانی   كه یك خانه به عنوان الگو معرفی می شود، فقط یك فضا نیست. جایی است كه نشان دهندۀ احساسات، 
اشتراكات، تمایزات، باورها و ارزش های فرهنگی یك جامعه است. نحوۀ استفاده از خانه ها و آنچه در مورد آن ها احساس 
می شود، نحوۀ نشان دادن ما از خانه ها، یعنی مطالبی كه در مورد آن ها بیان می كنیم، معانی كه به ما دركی از اینكه 
چه كسی هستیم و به چه گروه یا طبقه ای تعلق داریم می دهد. این معانی در هر فرهنگی باید مشترك و مختص آن 
فرهنگ باشد تا ازطریق »رمزهای فرهنگی مشترك« »زبان مشترك« ایجاد شود تا مردم ازطریق اشتراكات، درك 
مشتركی از یكدیگر داشته باشند؛ زیرا معانی مشتركی كه از یك محیط مشترك به افراد منتقل می شود، هویت های 
مشتركی را ایجاد می كند و افراد را به زندگی و همكاری با الگوهای رفتاری مشترك سوق می دهد. ازاین رو، خانه های 
سنتی ایرانی مصداق بارزی از تحقق اعتقادات و باورهای مذهبی و فرهنگی ایرانیان بوده است )جباران و دیگران 1397، 
104(. حفظ حریم خصوصی خانواده از كاركردهای اصلی خانه های سنتی ایرانی به شمار می رود. بر این اساس، طراحی 
فضاهای خانه بر مبنای نیازهای ساكنان صورت می گرفته است. این نیازها چیدمان فضاها و روابط فضایی را تحت تأثیر 
قرار داده )كوتی، صابرنژاد، و متین 1402، 32(؛ به نحوی كه همۀ بخش ها خانۀ سنتی ایرانی، فلسفۀ روشن و معینی 
داشته كه ناظر بر ملاحظات اخلاقی، مذهبی و ساخت فرهنگی است و ساكنان را از دیده و شنیده شدن محفوظ ساخته 

است )دوستی 1397، 115(.
3. 2. قلمرو فضایی )فضاهای خصوصی و عمومی( 

با وجود اینكه مفهوم قلمرو در شرایط متفاوت ابعاد دقیق و ثابتی ندارد، تلاش های متعددی صورت گرفته است كه 
گونه های مختلف قلمرو را شناسایی نماید. یكی از اساسی ترین گام ها در تشخیص انواع قلمرو، توجه به عرصه بندی در 
محیط های مسكونی است. الكساندر و چرمایف در یك تقسیم بندی، سلسله مراتب فضاهای عمومی شهری، فضاهای 
نیمه عمومی شهری، فضاهای عمومی یك گروه، فضاهای خصوصی یك گروه، فضاهای خصوصی یك خانواده و 
فضاهای خصوصی افراد را معرفی كرده اند. چنین تقسیم بندی را می توان به صورت كلی تر، یعنی فضاهای عمومی، 
نیمه عمومی، خصوصی و نیمه خصوصی معرفی نمود )عینی فر و آقالطیفی 1390، 19(. در این راستا داگلاس پورتیوس 
سه مقیاس فضایی را در درون هم تعریف كرده است: مقیاس اول فضای شخصی است كه منظور از آن محدوده ای 
غیرقابل رؤیت در اطراف فرد است كه مزاحمی به آن راه ندارد؛ مقیاس بعدی، فضای متكی به خانه است كه از آن 
به طور فعال دفاع می شود و مقیاس آخر، فضای در دسترس خانه است كه مكان رفتاری زندگی فرد است. همچنین 
حسین الشركاوی چهار گونه قلمرو مكانی را تحت عنوان قلمرو پیوسته )حباب فضایی متعلق به فرد(، مركزی )فضاهای 
به شدت شخصی مانند اتاق و خانه( حامی )فضاهای نیمه عمومی و نیمه خصوصی( و پیرامونی )فضاهای عمومی( معرفی 

می كند )لنگ 1384، 170(.
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جهانشاه پاكزاد بیان می دارد كه قلمروها و حریم ها معمولًا حوزه هایی هستند كه پیرامون یك فرد یا یك شیء 
)پاكزاد 1385، 51(. در واقع قلمرو، حریمی است كه فرد  باشند  به گونه ای تعریف می شوند كه به آن تعلق داشته 
به منظور ایجاد حس تعلق به مكان برای خود ایجاد می كند )معظمی و عبدی 1396، 414(. معماری، قلمروهای فضایی 
معمولًا به دو شیوۀ خصوصی و عمومی قابل تشخیص اند )علی الحسابی و قربانی 1393، 89(؛ فضایی كه تحت مالكیت 
عده ای خاص بوده و یا ازنظر كاركرد خاصش با نحوۀ طراحی و ویژگی های كالبدی اش مورد استفادۀ تمامی افراد 
محله قرار نمی گیرد، فضای خصوصی است و آن دسته فضاهایی كه مورد استفادۀ تمام افراد قرار می گیرند، فضایی 
عمومی است )شاهزمانی سیچانی و قاسمی سیچانی 1396، 139(. از مهم ترین مكان هایی كه وجود مرز و قلمرو 
در سازمان دهی آن اهمیت می یابد، خانه ها هستند؛ بنابراین، در ساختار فضایی آن ها ماهیت دوگانه ای از قلمروهای 
خصوصی و عمومی در نظر گرفته می شود )زنگنه و دیگران 1399، 48(. در این راستا، در خانه های تاریخی ایران 
نیز به دلیل آنكه روابط اجتماعی موجود در خانه ها، در دو سطح اعضای خانواده و مهمان قابل تقسیم است، منجر به 
شكل گیری دو قلمرو به نام های خصوصی و عمومی در سازمان دهی فضایی این خانه ها شده است؛ به طوری كه در این 
خانه ها قلمرو خصوصی، محل حضور اعضای خانواده بوده و به حوزۀ زنانه یا اندرونی معروف است و قلمرو عمومی، 
محل حضور مهمان و روابط اجتماعی خانواده با جامعه است كه به عنوان حوزۀ مردانه یا بیرونی شناخته می شود. و 
نكتۀ قابل توجه در این خصوص، الزام به عدم ارتباط مستقیم از قلمرو عمومی به قلمرو خصوصی و یا تفكیك این 
قلمروها در خانه های سنتی می باشد؛ كه این موضوع به روش های مختلفی مورد توجه قرار گرفته و یكی از مهم ترین 
راهكارهای تأمین محرمیت در خانه های بومی ایران به شمار می رود )حیدری و تقی پور 1397، 81(. بدین صورت كه 
جهت تفكیك قلمروهای خصوصی از عمومی، فضاهای خصوصی خانه )محل حضور محارم( در قسمت هایی از پلان 
قرار می گیرند كه از دید مستقیم افراد غریبه و مهمانانی كه به داخل خانه راه می یابند، مصون بماند. همچنین ورودی 
خانه با توجه به درون گرایی كامل خانه ها در محل هایی ساخته شده است كه هیچ گونه ارتباط مستقیم بصری با درون 
خانه به وجود نیاید )حیاتی، امین پور، و مدنی 1396، 48(. بنابراین، وجود قلمروهای عمومی و خصوصی در خانه ها، 
حریم و مرزی را ایجاد می كند كه منجر به نوعی آرامش برای ساكنان می شود، و این آرامش ناشی از وجود مرزها و 
قلمروها را محرمیت فضایی می نامند. به طور كلی، محرمیت تنظیم تعامل با دیگران است )هاشمی زرج آباد، تقوی، و 

مسعودی 1394، 129(.
3. 3. حیاط

حیاط نامی است كه معمولًا به انواع فضاهایی گفته می شود كه حداقل از یك طرف و حداكثر در چهار طرف آن فضایی 
ساخته شده باشد. اصلی ترین فضا برای تأمین نور و تهویه و برقراری ارتباطات داخلی ازجمله كاركردهای مهم حیاط 
است. قرار گرفتن فضاهای ساخته شده در اطراف حیاط به خصوص در فضای باز خانه های بزرگ و بسته بودن این نوع 
از صحن سراها در چهار طرف با اتاق یا حداقل با دیوار باعث شده است كه آن را حیاط مركزی بنامند )سمرقندی 1343، 
59(. همچنین به عبارات دیگری مانند ساخت، صحن، میان سرا، صحن سرای نیز تعریف شده است. در گذشته حیاط 
به عنوان منعطف ترین جزء معماری عملكردگرا ساختار مهمی در بناها ایفا می كرده كه توجه به نقش های فرهنگی، 
اجتماعی، اقلیمی، زیست محیطی و كالبدی از مهم ترین وظایف آن بوده است )مهدوی نژاد، منصورپور، و هادیان پور 

 .)43 ،1393
میان سراها در خانه های مسكونی، كاركردهای بسیار متفاوتی دارند؛ ازجمله آن ها نقش و عملكرد فرهنگی و آیینی 
است. در بناهایی كه دارای حیاط مركزی محصور بودند، ایجاد محلی امن و محافظت از حیطه ای كه حریم خانواده 
به شمار می رفته، از دید افراد نامحرم و غریبه از عملكردهای این فضا بوده است. برخی اعتقاد دارند كه عملكرد ایجاد 
محرمیت حیاط، باعث خلق این فضا شده است؛ به طوری كه بوركهات در این مورد عنوان كرده »منزل مسلمان با 
میانسرای احاطه شده از چهار طرف و یا باغ محصورشده اش كه در آن چاهی یا چشمه ای وجود دارد، می بایست همانند 
این دنیا باشد. منزل، حرم اهل خانه است و محدودۀ حكمرانی زن كه مرد در آن محدوده، فقط مهمان است« )بوركهات 
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1369، 148(. راپاپورت اصل موضوعی حیاط را در شش واژه عنوان كرده است: 1. نوع ویژه ای از محرمیت؛ 2. مأمن 
خاص اخلاق جمعی و فردی؛ 3. مركز ارتباطی؛ 4. تولید بافت و پیوستگی؛ 5. بهره وری آب وهوایی؛ 6. قوی كردن انزوای 
اجتماعی. محققان دیگری هم اهمّ عملكردهای حیاط در خانۀ ایرانی را چنین عنوان كرده اند: 1. ساخت محرمیت و 
محافظت از بانوان؛ 2. كاركرد آب وهوایی و خلق یك اقلیم كوچك؛ 3. خلق دید و چشم انداز طبیعی بدون رفع محرمیت؛ 
4. برقراری ارتباط چشمی و فیزیكی درون و بیرون و درنتیجه قوی كردن اصل شفافیت و سیالیت؛ 5. وجود طبیعت در 
میان خانه؛ 6. حیطه بندی زندگی فامیلی و ایجاد مرزی امن و آرام برای رفاه اهل خانه؛ 7. كم كردن آلودگی صوتی؛ 8. 

متحد كردن و نظم دهندۀ فضاهای متفاوت درون خانه )فرخ زاد و مدیری دوم 1393، 88(.
معمولًا ارتباط و نحوۀ تركیب هر بنا با فضاهای باز آن، به گونه ای طراحی و احداث می شده كه با تمامی نقش های 
مهم در تشكیل و نحوۀ بهره گیری از فضا، به خصوص پدیده های مرتبط به محیط طبیعی و محیط مصنوع تناسب داشته 
باشد تا بتوان حداكثر و بهترین عملكرد از فضا مهیا شود. كاوش خانه های مسكونی در سكونتگاه های گوناگون كشور 
نشان می دهد كه نمودهای محیطی بیشترین وظیفه را در نحوۀ تشكیل اعضای بنا با حیاط را دارد؛ چون منظم كردن 
شرایط محیطی و تجدید هوای ساختمان و چگونگی نورگیری آن، از اهمّ نمودهایی است كه نقش مؤثری در بخش های 

ساختمان های سكونتی دارد )سلطان زاده 1390، 80(.
3. 4. محرمیت و اشراف

اصل »محرمیت« یكی از اصول جهان بینی و فرهنگ اسلامی است كه در زندگی اجتماعی مسلمانان، به عنوان یكی از 
ارزش های مهم اخلاقی و فرهنگی در نظر گرفته می شود )ثقةالاسلامی و احدی بنكدار 1401، 2(.   در فضای معماری، 
حریم خصوصی به معنای شكل دادن به فضا به گونه ای است كه از دو بعد فیزیكی و معنایی دارای حریم خصوصی باشد. 
داشتن حریم خصوصی در فضای كالبدی، بیشتر معطوف به اصولی است كه امنیت فضا را شكل می دهد و در حوزۀ 
معنایی ویژگی هایی است كه برای فضای معماری احترام و ارزش قائل می شود به گونه ای كه فرد بتواند در آن آرامش پیدا 
كند. حریم خصوصی در معماری با جداسازی فضاهای داخلی از فضای بیرونی اتفاق می افتد. این جدایی و مالكیت فضا یا 
نوعی آرامش ایجادشده از آن ازطریق حریم خصوصی ایجاد می شود )مهدوی نژاد، منصورپور، و هادیان پور 1393، 37(.

محرمیت فضایی و نداشتن دید مستقیم بر بناهای مجاور در معماری ایران، به عنوان یكی از معیارهای اصلی در 
ساخت خانه ها به شمار رفته است )حكیم 1380، 96(. مسئلۀ حفظ حریم یا به عبارتی در معرض دید نبودن فضاهای 
خانه، موضوعی بوده كه با استفاده از ابزارهایی همچون »كنترل دید« و »مانع« قابل بررسی است. هرچه فضایی قابل 
دیدتر باشد، به این معناست كه از كنترل بصری بالاتری برخوردار است و امكان انتخاب آن افزایش می یابد؛ درنتیجه 
حریم كمتری دارد. بر همین اساس، وجود مانع باعث جلوگیری از نفوذ به سمت مرزهای فضای مورد نظر می شود كه 
این مانع نه تنها به وسیلۀ دیوار بلكه می تواند با استفاده از نیم دیوار، كف سازی و یا پله نیز ایجاد شود و نفوذ به فضا را حتی 

با استفاده از مسائل روان شناسانه نیز كاهش دهد )حیدری و تقی پور 1397، 56(.
معماران قدیمی با طراحی منازل مسكونی به صورت درون گرا، امكان دیده شدن و احاطه شدن از بیرون خانه را از 
بین برده اند. همچنین داخل بنا از سروصدای كوچه و بازار در امان است و به این ترتیب خانه جدا و مستقل از محیط 
و ساختمان های اطراف، آرامش را برای اهل خانه به ارمغان می آورد. در داخل خانه، رعایت سلسله مراتب دسترسی و 
تفكیك عرصه های مختلف زندگی، تلاش دیگری برای این منظور بوده است )دوستی 1397، 118(. معماری ایران، 
محرمیت را همواره چه پیش از اسلام و چه در دوران اسلامی در خود داشته است: »به طور كلی، باورهای مردم در 
سامان دهی قسمت های مختلف یك بنا، به ویژه بناهای سنتی بسیار مؤثر بوده است. یكی از این باورها ارزش زندگی 
شخصی و قداست آن و نیز عزت نفس ایرانیان است كه معماری ایرانی را به نوعی درون گرا كرده است« )پیرنیا 1380، 
35(. در برابر این دیدگاه، ساختمان های برون گرا بناهایی هستند كه با فضای بیرونی خود ازجمله عناصری مانند معابر، 
مسیرها و سایر عناصر بیرونی ارتباط مستقیم دارند و قسمت های داخلی آن ها نیز همین رابطه را با فضای خارجی دارند. 

تفاوت آشكار آن ها با سایر بناها در بخشی به نام حیاط است )جباران و دیگران 1397، 110(.



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 26 ـ پاییز و زمستان 1403

112

4. یافته های پژوهش 
عوامل مؤثر بر شكل گیری خصوصیات كالبدی بافت روستا و خانه های روستایی شامل مجموعه ای از عوامل محیطی، 
اجتماعی و اقتصادی می شود )سیروس  صبری و فریدون زاده 1391، 105(. در میان این موارد، انسان كنترل كمتری بر 
عوامل محیطی دارد كه تغییر فصول نیز زیر مجموعه ای از آن محسوب می شود. فضاهای سكونتگاهی به دلیل ضرورت 
انطباق پذیری آن ها با شرایط محیطی، بیش از هرچیز، از پدیده های محیط طبیعی تأثیر می پذیرفتند )سلطان زاده 1390، 
69( مساكن روستایی نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ به طوری كه محیط و عناصر آب وهوایی آن، نقش پررنگ تری در 
شكل گیری كالبد روستاها و نوع چینش فضاها در مساكن روستایی دارد. زندگی انسان در روستا در رابطه با طبیعت شكل 
گرفته است. طبیعت در طول تاریخ برای انسان روستایی مجرای تحقق حیات بوده، البته این برای تمام انسان ها صادق 
است؛ اما روستایی چون در مواجهه مستقیم با موضوع قرار می گیرد، درك صحیح تری نسبت به آن می یابد و شاید همین 
امر یكی از عوامل استفاده بیش از حد از حیاط و فضای باز در خانۀ روستایی است )علی الحسابی و راهب 1388، 203(.

4. 1. روستای هجیج
آبادی هجیج جزء بخش نوسود شهرستان پاوه است. این روستا در 34 كیلومتری شهر پاوه )اورامانات( و 123 كیلومتری 
شهر كرمانشاه در مختصات جغرافیایی 46 درجه و 20 دقیقۀ طول شرقی و 35 درجه و 9 دقیقۀ عرض شمالی واقع شده 
است )جلالیان، نامداری، و پاشازاده 1394، 213(. از منظر نحوۀ استقرار در سمت های شمالی، غربی و شرقی به كوه 
شالان محدود شده و از سمت جنوب به رودخانۀ سیروان دسترسی دارد. راه ارتباطی این روستا با 990 نفر جمعیت و 

181 خانوار در ضلع جنوب      غربی پس از گذر از چندین تونل میسر است )تصویر 1(. 

تصویر 1: نمای بخشی از روستای هجیج

برداشت های میدانی نشان داده است كه شكل گیری هستۀ اولیۀ روستای هجیج در اطراف محل مسجد قدیمی 
صورت گرفته است . در آن زمان محل امامزاده در خارج از محدودۀ بافت قرار داشته كه به تدریج با افزایش جمعیت و 
نیاز مردم به ساخت واحد های مسكونی بیشتر ، توسعۀ روستا در جهت شرقی و به سمت امامزاده سوق پیدا كرده است . 
ازسوی دیگر، تراكم بافت مسكونی در محدودۀ محوطۀ قدیمی مسجد مؤید تشكیل نطفۀ اولیۀ روستا در این نقطه است . 

این منطقه دارای شیب نسبتاً ملایم تری در مقایسه با سایر نقاط روستاست .
پس از اشباع این محدوده از منازل مسكونی ، توسعه در سمت شمال و همچنین در نقاطی از غرب و شمال غرب 
روستا شكل گرفته كه در این دو نقطه نحوۀ برخورد انسان با شیب تند موجود قابل توجه است . براساس بافت روستا و 
وجود نقاط مكث و گره های اصلی به وجودآمده می توان چهار مركزمحله را در این روستا تعریف نمود: اولین مركزمحله در 
مجاورت مسجد روستاست كه به سبب نزدیكی به مسجد و همچنین قرارگیری در سر راه محور اصلی سواره و دسترسی 
به خرده فروشی های تجاری روستا مهم ترین مركزمحله است ؛ دومین مركزمحله در محدودۀ بقعۀ امامزاده شكل گرفته؛ 
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سومین مركزمحله در محدودۀ زمین خالی مسجد قدیمی در شمال روستا قرار دارد و چهارمین مركز محله كه جدیدترین 
آن ها نیز می باشد، در بخش جنوبی روستا و در محدوده های مدرسۀ مخروبه و قدیمی روستاست . به طور كلی، محله های 

شناخته شدۀ روستا شامل دره نار یا دره انار در محدودۀ جنوبی روستا ، محلۀ امامزاده  و رحیم آباد هستند . 
از دیگر سو، عدم سامان دهی معابر و وضعیت توپوگرافی منطقه سبب شده است تا فضاهای خالی زیادی در این 
روستا وجود داشته باشد كه عموماً به عنوان مسیرهای تردد از آن ها استفاده می گردد. شبكۀ معابر موجود روستای هجیج 
براساس ظرفیت استفاده در چهار دسته قابل تقسیم اند )تصویر 2(: دستۀ اول معابری هستند كه بیشترین بار ترافیكی 
روستا را بر عهده دارند. این شبكه شامل شبكه ای است كه به عنوان محور اصلی از سمت شرق روستا و پس از گذر 
از سه راهی نودشه آغاز و بعد از عبور از قسمت جنوب روستا، به آبادی های شهرستان مریوان استان كردستان منتهی 
می شود؛ دستۀ دوم گذرهای هستند كه محورهای اصلی داخلی روستا را تشكیل می دهند و عموماً شامل یك یا دو 
معبر در جهت شمال به جنوب روستاست؛ سومین رده یا درجۀ شبكۀ معابر در وضع موجود شبكه هایی هستند كه عمدتاً 
ارتباطات افقی و یا شرق به غرب را در میان بافت بر عهده دارند؛ چهارمین درجه از شبكه های دسترسی كه عموماً 
به صورت بن بست هستند و یا به دلیل تعداد واحد های مسكونی كم، از حجم رفت وآمد كمی برخوردارند و عموماً به صورت 
پلكانی هستند. عرض معابر درجه 2 تا 4 در این روستا در حدود 1/2 تا 1/8 سانتی متر بوده، به نحوی كه سایه اندازی بناها 
بر روی آن ها سبب یخبندان در فصول سرد سال می گردد. همچنین براساس طرح هادی روستا، در حدود 46 درصد 

بافت موجود به كاربری معابر و فضای باز اختصاص دارد.
در وضع موجود شبكۀ ارتباطی روستا هیچ گونه رفتار ترافیكی خاص و ثابتی قابل تعریف نیست. تنها محور قابل 
تعریف ازنظر ترافیكی محوری است كه از غرب وارد روستا می گردد و تا بخش شرقی پیش می رود. این محور تقریباً 
تنها محور روستاست كه در آن ترافیك سواره در جریان است. سایر معابر روستا نیز به دلیل اینكه فاقد عرض های معین 
و یكسانی در طول شبكه بودند، دارای جایگاه مناسب و مشخص شدۀ ترافیكی سواره نیستند. مضرس بودن تمامی 
طول شبكه های درون بافت به ویژه بافت قدیمی تر، رفتار ترافیكی قابل قبولی را برای این معابر معلوم نكرده است. از 
دلایل این امر می توان به شیب زیاد، كوهستانی بودن و ارزش بالای زمین اشاره كرد كه عمدتاً در رفع نیاز كاربری 
مسكونی به كار گرفته شده است. مراكز محلات در درون روستا عمدتاً شامل فضایی باز و بدون سامان هستند كه 
معابری با عرض های متفاوت و بدون رعایت سلسله مراتب از آن ها منشعب شده اند، بدین ترتیب در وضع موجود نمی توان 
سلسله مراتبی از شبكه های روستا را ازنظر عرض به شكل دقیق تعریف كرد ؛ هرچند عملكرد و بار ترافیكی مشخص دارند . 

4. 2. خانه های روستای هجیج
فضاهای مسكونی روستای هجیج با توجه به توپوگرافی روستا، بعضاً به صورت دو طبقه با سطح اشغال 100 درصد 
و مساحت كلی بین 60 تا 120 متر مربع بنا شده اند. عملكرد این واحد ها به این شكل بوده است كه طبقۀ بالا برای 
سكونت خانوار و طبقۀ پایین برای نگهداری دام و انبار و بعضاً فضای مستقلی به صورت یك طبقه در امتداد بخش جنوبی 
ساختمان برای كاهدان احداث شده است. در برخی از واحد ها نیز طبقۀ پایین به كاربری تجاری و كارگاهی اختصاص 

داشته و یا اینكه در برخی واحد های مسكونی هر دو طبقه به سكونت اختصاص یافته است. 
برداشت های میدانی در جدول 1 )پلان های شمارۀ 1 و 11( بیان كنندۀ این مطلب است كه در تعدادی از ساختمان های 
قدیمی دهكده كه مساحت كوچك تری دارند، طبقۀ اول دارای یك اتاق خواب و فضایی كوچك تر برای پخت غذا و 
بخشی نیز به عنوان انبار و یا كاهدان )محل نگهداری كاه( مورد استفاده قرار گرفته است؛ ولی در بناهای وسیع تر، هر 
منزل از یك یا دو اتاق كوچك و بزرگ، هال و مدواق )محل پخت نان و غذا( است و اجزای خدمات دهندۀ بنا مثل 

توالت و مطبخ در طبقۀ همكف و در كنار انبار و طویله ساخته شده است.
قسمت مسكونی بناهای این منطقه عموماً دارای فضای خصوصی و عمومی است كه با توجه به مساحت بنا و تعداد 
طبقات، سطح آن ها متغیر است؛ به نحوی كه مجموع فضای خصوصی )اتاق های خواب، مطبخ و هال( بعضاً كمتر از 40 

تصویر 2: شبكۀ معابر روستای هجیج
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متر مربع بوده و در مواردی هم، هریك از فضاها دارای كاربری های مختلفی در طول روز است. برای نمونه فضای اتاق 
خواب، در طول روز محل تجمع خانواده یا محل صرف غذاست و در پایان روز محل خواب و استراحت اعضای خانواده 
است یا در منازلی كه دارای قسمت هال هستند، این بخش در طول روز محل صرف غذا، تجمع خانواده و پذیرایی از 
مهمان بوده و در طول شب محل خواب تعدادی از اعضای خانواده و یا مهمان است. به دیگر بیان، در این بناها جانمایی 
اتاق ها منعطف و به شیوه ای بوده است كه تأمین كنندۀ فعالیت های همۀ افراد منزل باشد. فضای اتاق این امكان را داشته 
كه هم فضای پذیرایی از مهمانان باشد و هم فضای خواب، در مواقعی هم با پهن كردن سفره به فضایی برای صرف 

غذا تبدیل شود.
4. 3. قلمرو فضایی )فضاهای خصوصی و عمومی( خانه های هجیج

ساختار خانه های روستای هجیج تحت تأثیر عواملی چون نحوۀ دسترسی و وضعیت بستر محل احداث بنا بوده است. 
این عوامل سبب شده تا ساختمان ها در این روستا با ابعاد كوچك بنا شوند؛ به نحوی كه در مواردی تفكیك فضایی بین 
فضاهای خصوصی )اتاق خواب، هال، مطبخ و آشپزخانه( و عمومی )انبار، ایوان، كاهدان و راه پله( در بنا روی ندهد و 
مالك فقط به داشتن یك سرپناه بسنده كند. این موضوع در زمانی هویدا می گردد كه برای دسترسی به فضاهایی مانند 
اتاق خواب باید از داخل انبار یا مطبخ گذر كرد و یا در دیگر موارد از بناهای مورد پژوهش فضاهای خدمات دهنده مانند 
كاهدان و طویله در كنار فضاهای خصوصی خانه قرار گرفته است. همچنین در خانه هایی كه به دلیل شرایط سایت و 
وضعیت اقتصادی اهل خانه در چند طبقه احداث شده، در طرفین راه پله واقع در طبقۀ همكف، فضاهایی مانند اسطبل یا 
انبار قرار گرفته است. این موضوع سبب شده تا به درستی نتوان تفكیك فضاهای خصوصی و عمومی را در قسمت داخلی 

بناهای این روستا انجام داد. در جدول 1 تفكیك فضاهای مختلف و مساحت هریك ارائه شده است.

جدول 1: پلان و مساحت فضاهای مختلف خانه  های روستای هجیج

 شمارۀ
بنا

 تعداد
 طبقات

 مسكونی
ساختمان

 مساحت فضای
 مسكونی )متر

مربع(

 فضای خالص
 خصوصی در پلان
 طبقات مسكونی ـ

)مترمربع(

 فضای خالص عمومی
 در پلان طبقات

مسكونی ـ )مترمربع(
پلان طبقات مسكونی بنا

1147/7525/216

21116/4570/2512/25

3287/3636/720/80
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4216284/412/24

5137/727/820

616736/128/95

72198121/721/40

8139/527/440

9191/868/60

10135/5622/20

1118741/7211/71
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4. 4. حیاط خانه های روستای هجیج
نبود زمین مناسب برای ساخت بنا، وضعیت شیب محل احداث ساختمان و نحوۀ چیدمان طبقات سبب شده تا در این 
روستا، از بام ساختمان ها به عنوان حیاط استفاده شود. حیاط به عنوان محلی برای برقراری ارتباط با طبیعت و خانه های 
با  انجام عملكردهای خاص و هم نشینی  برای  به كار می رفته و فضایی مستقل  اجتماعی  انجام مراودات  و  مجاور 
همسایگان بوده است. در برخی از ساختمان های این گونه، فضای جداگانه ای برای نگهداری كاه و علوفه وجود داشته 
است كه به آن كاهدان می گفته اند. انبار كاه در قسمت جنوبی ساختمان و در تراز پایین تر یا به موازات سطح طبقۀ همكف 
قرار داشته است. تفاوت سطح بین انبار كاه و فضاهای طبقۀ فوقانی باعث شده است كه از سقف آن به عنوان حیاط و 
یا گاه به عنوان محلی برای معاشرت ساكنان با همسایگان استفاده شود. در محدودۀ جنوب روستا، بناهایی وجود دارد 
كه دسترسی به هر طبقه، مجزا و مستقیم از معابر عمومی است. بناهای این گونه عموماً فاقد حیاط بوده و دسترسی به 
طبقات به صورت مستقل و ازطریق گذر پلكانی اطراف ساختمان ممكن بوده است. كمبود زمین مناسب برای ساخت ابنیه 
و توجه به لزوم ایجاد بستری مناسب برای احداث بنا سبب شده تا واحدهای مسكونی ساخته شده در روستای هجیج غالباً 
فاقد حیاط و محوطۀ باز باشند. در جدول 2، وضعیت حیاط در ساختمان های روستای هجیج به تفكیك ارائه شده است.

جدول 2: پلان محل استقرار حیاط در بناهای مسكونی روستای هجیج

شمارۀ 
بنا

محل استقرار 
حیاط

مساحت حیاط 
)متر مربع(

نحوۀ استفاده از 
حیاط

نسبت مساحت حیاط 
به سطح طبقات 

مسكونی

ارتفاع بنا 
)متر(

ارتفاع بخش 
مسكونی )متر(

نحوۀ دسترسی 
پلان و نمای بنابه بنا

اختصاصی 6/20بام كاهدان1
گذر پلكانی 0/135/252/9مالك

شرقی

گذر پلكانی 05/303فاقد حیاط0فاقد حیاط2
شرقی

گذر پیادۀ 05/152/7فاقد حیاط0فاقد حیاط3
جنوبی

گذر پیادۀ 063فاقد حیاط0فاقد حیاط4
جنوبی

اختصاصی 22/80بام كاهدان5
گذر پلكانی 0/605/102/80مالك

جنوبی

گذر پلكانی 05/503/05فاقد حیاط0فاقد حیاط6
غربی
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گذر پیادۀ 07/702/80فاقد حیاط0فاقد حیاط7
جنوبی

گذرهای جنوبی 02/802/80فاقد حیاط0فاقد حیاط8
و غربی

بام مطبخ 9
اختصاصی 14/85و انبار

گذر پلكانی 0/165/102/6مالك
جنوبی

بام كاهدان و 10
اختصاصی ـ 42/25طویله

گذر پیاده و 1/185/252/45عمومی
پلكانی غربی

گذرهای پلكانی 05/002/65فاقد حیاط0فاقد حیاط11
شرقی و غربی

4. 5. محرمیت و اشراف
جهت گیری ساختمان ها در این روستا از عوامل متعددی تأثیر پذیرفته است ؛ مهم ترین عامل، بهره گیری از نور آفتاب 
است كه اغلب واحد ها به شكلی بنا شده اند كه حداكثر نورگیری را داشته باشند . همچنین عامل شیب و توپو گرافی از 
دیگر عوامل مؤثر در جهت گیری ساختمان هاست. از دیگر سو، توپوگرافی شدید روستا به ناچار مشرف بودن بام بناها بر 
یكدیگر را ناگزیر ساخته است، اما این امر هیچ گاه سبب تداخل روابط انسانی و اجتماعی در واحد های مسكونی نشده 
است؛ چراكه واحدهای مسكونی عمدتاً پشت به هم ساخته شده  و قسمت های شمالی ساختمان ها عموماً فاقد پنجره اند. 
تسلط بصری نسبت به خانه های مجاور فقط در صورت ایستادن افراد در داخل بنا به سمت بیرون خانه و آن هم بر روی 
بام دیگران میسر بوده است. همچنین اشراف بصری دیگران به داخل بنا، به دلیل شرایط سایت و وضعیت بازشو در 
این گونه از ساختمان ها امكان پذیر نبوده و به نحوی سبب محرمیت در این نوع از خانه ها شده است. پنجره های اصلی 
بناهای مسكونی در ارتفاعی بین 1 تا 1/8 متر و با عرضی در حدود 0/80 تا 1/5 متر و عموماً رو به سمت جنوب روستا 
و مسلط بر بام خانۀ مجاور احداث شده اند. ارتفاع دست انداز زیر دروچه ها )در زبان محلی به معنای پنجره( در حدود 60 
تا 100 سانتی متر بوده كه محل نشستن اهل خانه نیز بوده است. در جدول 3، ویژگی بازشوها در فضاهای خصوصی 

)اتاق خواب، آشپزخانه، مطبخ و هال( خانه بیان شده است.
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جدول 3: بررسی فرم و ابعاد پنجرۀ فضاهای خصوصی در بناهای مسكونی روستای هجیج

شمارۀ 
بنا

مساحت 
فضای 

خصوصی 
)متر مربع(

تناسب سطح 
پنجره به 

سطح فضای 
خصوصی

تعداد پنجرۀ 
فضای 
خصوصی

ابعاد پنجرۀ 
فضاهای 
خصوصی 
)سانتی متر(

ارتفاع دست 
O.K.B فضای 

خصوصی 
)سانتی متر(

محل 
قرارگیری 

پنجره

فرم غالب پنجره های قسمت 
تصویر از بنامسكونی

ضلع 170100×125/210/101150
جنوبی

ضلع 15080×270/250/084100
جنوبی

336/70/204

160×150

ضلع 60
جنوبی

160×140

160×120

100×90

484/40/11

3120×160110

ضلع 
جنوبی

1250×30025

ضلع شرقی120100×527/820/03180

636/120/04

1100×15075

ضلع 
جنوبی

130×20200
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7121/70/10

2100×100100

ضلع 
جنوبی

2100×12060
2150×16060

1150×18050

827/440/07

1100×120

ضلع شرقی70
1100×80

ضلع 14070×063100/.968/6
جنوبی

1022/20/06

1110×12080

ضلع 
جنوبی

140×25200

1141/730/04

2100×110

ضلع 100
جنوبی

1110×70

مسیر ارتباطی برای رسیدن به طبقات این گونه از ساختمان ها اكثراً ازطریق گذرهای پیاده رو واقع شده در سمت 
جنوب و شرق بنا میسر بوده و عموماً دسترسی به هر طبقه به صورت مستقل از دیگر اشكوب، به معبر ممكن بوده است. 
در بعضی موارد، هم یك درب ورودی مشترك برای ساختمان های دارای دو طبقۀ مسكونی وجود داشته است. درب های 
اصلی بنا از جنس چوب و به صورت یك یا دو لته بوده و فاقد هرگونه قسمت شفاف بوده است و درب خانه های با بضاعت 
كم، معمولًا از چهارچوب چوبی با روكش ورق های فلزی ساخته شده است. در جدول 4، الگوی حركتی و محل استقرار 

درب های اصلی ورود به بنا بیان شده است.
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جدول 4: الگوی حركتی در داخل فضاها و محل استقرار درب اصلی در بناهای مسكونی روستای هجیج
شمارۀ 

بنا
محل جانمایی 

دیاگرام مسیر حركتی به داخل بنا )فضاهای خصوصی و نیمه خصوصی(جانمایی محل قرارگیری درب ورودی و پنجره ها در پلاندرب

ضلع جنوبی1

ضلع شرقی2

ضلع جنوبی3

ضلع جنوبی4

ضلع جنوبی5

ضلع غربی6
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ضلع جنوبی7

8
ضلع شرقی و 

جنوبی

ضلع شرقی9

ضلع جنوبی و 10
شرقی

ضلع شرقی و 11
غربی

5. بحث پژوهش
ساختار كلی نمونه خانه های مورد پژوهش نشان می دهد كه بناهای این منطقه عموماً فاقد حیاط هستند. این اتفاق بعضاً 
به دلیل نبود فضای مناسب جهت ساخت بنا و وضعیت توپوگرافی محل احداث روستا روی داده و در مواردی هم كه از 
بام طبقات پایین به عنوان حیاط استفاده شده است، هیچ گاه حیاط نتوانسته محدودۀ مشخصی داشته باشد یا بتواند برای 
اهل خانه ایجاد محرمیت نماید. دسترسی به داخل بنا نیز معمولًا مستقیماً ازطریق گذرهای اطراف بنا انجام گرفته است. 
مسیر حركتی در داخل بناها هم به گونه ای بوده است كه پس از گذر از درب اصلی ساختمان، وارد فضاهای عمومی )انبار، 
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راهرو و پیش ورودی( شده و پس از آن به صورت خطی و یا شبكه ای تقسیم فضایی صورت گرفته است. این موضوع 
به دلیل نحوۀ استقرار بناها هیچ گاه سبب تسلط بصری رهگذران به داخل بنا نشده و محرمیت خانه رعایت شده است. در 
خانه هایی هم كه دارای مساحت كمتری بوده و صرفاً دارای فضاهای خصوصی و خدماتی بوده، دسترسی به بیرون از 
خانه ازطریق اتاق خواب صورت پذیرفته است )بناهای شمارۀ 5، 10 و 11 از جدول 4(؛ ولی بااین حال، این موضوع باعث 

اشراف بصری رهگذران به داخل ساختمان نشده است. 
فرم پلكانی روستا سبب شده است تا عموم پنجره ها در جبهه های جنوبی و بعضاً در قسمت ها شرقی بنا قرار گیرند. 
ابعاد این بازشوها و ارتفاع دست انداز زیر پنجره به همراه وضعیت توپوگرافی روستای هجیج باعث ایجاد محرمیت داخل 
بناها و انسداد اشراف رهگذران به داخل خانه ها شده است. در تحلیل سلسله مراتب داخل خانه می توان برجسته ترین 
هدف را ایجاد فضاهای حد واسط بین فضای بیرون و درون دانست. چنین هدفی برای دستیابی به محرمیت بوده 
است؛ بدین صورت كه ساكنان را در بدو ورود برای گذار از خارج بنا به داخل و برعكس آماده می سازد. در این خانه ها 
الگوی سلسله مراتبی رعایت شده است، این ساختار علاوه بر استفاده از طیف متنوعی از فضاهای متباین، باعث ایجاد 
حریم خصوصی برای ساكنان شده و سبب تبدیل شدن فضای نشیمن و پذیرایی به فضای تقسیم یا حد واسطی مابین 
فضای خصوصی و خدماتی گردیده است و در مواردی هم موجب تبدیل این فضاها به فضای درهم شده و اختلال در 

عملكردهای اصلی آن ها و یا به عبارتی، چندعملكردی شدن آن ها می گردد. 

نتیجه
معماری خانه های سنتی روستاهای اورامانات با شاكله ای پلكانی و به دور از هرگونه كپی برداری از معماری دیگر نقاط 
كشور، از معماری های بیشینه دار ایرانی محسوب می شود كه حاصل تجربه و شناخت كامل ساكنان از طبیعت محل 
زیست آن ها شكل گرفته است و بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی آن مناطق محسوب می شود. با شناخت درست 
اجزا و عناصر آن و توجه به نیازهای مصرف كنندگان در كنار استفاده از فناوری های روزآمد سازه ای، می تواند نمونه های 

مناسبی برای طراحی و احداث ساختمان ها نوساز روستایی باشد.
در پژوهش های گذشته عموماً به مباحثی از قبیل بررسی سازمان فضایی منازل، عوامل و اجزای بناها، گونه بندی 
آن ها، ماهیت معماری ساختمان ها مسكونی، تأثیر شرایط و عوامل جغرافیایی بر ساخت بناهای منطقۀ اورامانات و غرب 
كشور پرداخته شده است؛ اما در این مطالعه، اختصاصاً به بررسی، شناخت و تحلیل اجزایی تأثیرگذار خانه ها در ایجاد 
محرمیت و اشراف بناهای مسكونی روستای هجیج شهرستان پاوه پرداخته است؛ به طوری كه نتایج حاصل از مشاهده و 
كاوش در 11 بنا )به عنوان نمونۀ مطالعاتی( كه امكان بهره برداری برای مصارف سكونتی، خزینه )انبار( و اسطبل داشته، 
مبین این موضوع است كه شكل و نحوۀ استقرار ساختمان های روستای پلكانی هجیج، به پیروی از جنس زمین، شیب 
محل و فرم كوه در محل احداث ساختمان ساخته شده است. این موضوع سبب شده تا خانه ها عموماً به شیوۀ دو اشكوبه 

احداث شوند و اشكوبۀ اول با كاربری مسكونی بر روی اشكوبۀ همكف با كاربری خدماتی بنا شوند.
در پاسخ به سؤال اول، نتایج بیانگر این مطلب است كه پنجره های با عرض كم و بعضاً طویل و عموماً رو به سمت 
جنوب روستا جانمایی شده اند. به دلیل شرایط سایت در هیچ یك از بناها، بازشویی در سمت شمال ساختمان تعبیه نشده 
و این موضوع سبب رفع اشراف بصری شده است. پنجره های دیگر سوی بنا با دست اندازی بین 70 تا 110 سانتی متر 
به نحوی استقرار یافته اند كه ساكنان منزل به صورت ایستاده در داخل بنا بر روی بام و اطراف بنا تسلط بصری داشته اند؛ 
ولی این موضوع به دلیل وضع توپوگرافی سایت و نحوۀ دسترسی به داخل منزل، این محدودیت را به وجود آورده است 
كه هیچ گاه عابران و رهگذران نتوان به داخل بنا مشرف باشند؛ درنتیجه با وجود نبود حیاط، فرم و ارتفاع پنجره ها همواره 

محرمیت در این بناها رعایت شده است.
در پاسخ به سؤال دوم می توان چنین بیان كرد كه نحوۀ سازمان دهی این عرصه ها به صورت سلسله مراتبی بوده و 
بیشتر تابع نیازهای عملكردی خود فضا بوده است؛ اتاق ها به صورت تودرتو بوده و در اكثر موارد، اتاق ها ازطریق وجود 
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دربی دیگر، به هم راه داشتند. از داخل بنا به فضای اطراف كه عموماً بام خانه های هم جوار است، اشراف وجود داشته، 
ولی این موضوع از قسمت خارج به داخل ساختمان رابطۀ عكس دارد و به دلیل پلكانی بودن بناها، ارتفاع بالای دست انداز 

زیر پنجره و فرم و ابعاد پنجره های رابطۀ عكس دارد و به نوعی محرمیت رعایت گردیده است. 
نتایج پژوهش نشان می دهد سادگی فرم و عاری بودن از هرگونه تجمل و خودنمایی، ازجمله ویژگی های كالبدی 
خانه های این منطقه است. در خانه های دارای حیاط، این عنصر )سقف طبقۀ پایین خانه یا زمین مجاور( در جلوی اصلی 
خانه قرار داشته و بازشوهای خانه رو به سمت حیاط قرار گرفته اند. بام خانه نیز فضایی بسیار كاربردی بوده است كه 

به عنوان یك مكان تعریف شده، فضایی مستقل برای تحقق عملكردها و ارتباط با همسایگان به شمار رفته است. 
در سازمان فضایی این خانه ها، فضاهای منعطفی وجود داشته كه انجام عملكردهای متنوعی را در داخل اتاق یك 
خانه فراهم نموده است. گاه نیز فضاها از داخل به هم متصل بوده ولی از لحاظ ابعادی با یكدیگر متفاوت بوده اند. 
براساس نتایج پژوهش، محرمیت در سازمان دهی عرصه های خصوصی و عمومی این خانه ها، مسئلۀ اصلی نیست و 
به دلیل كمرنگ بودن نقش محرمیت، سازمان دهی عرصه های عمومی و خصوصی، به صورت سلسله مراتبی نبوده و 

بیشتر تابع عملكرد و موقعیت استقرار خود فضاهاست. 
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The government-led macro-policies aimed at renovating and improving rural settlements 
have led to extensive changes in the structure and appearance of the settlements, 
occasionally resulting in the destruction of buildings containing valuable components 
and elements. One such example is the Hajij village in Paveh County, boasting a unique 
stepped appearance and distinct native houses with valuable components and elements. 
Elements such as the spatial organization of internal spaces, the hierarchic access, the 
locations, dimensions, and opening directions in the house of this village determine the 
interrelationship of the residents with the space outside. This arrangement has provided 
privacy inside the house despite the lack of courtyards in the buildings. However, the 
changes occurring as a result of government policies in recent years have created a 
stark contrast between the new appearance of the Hajij village and its indigenous 
architecture. This shift has caused the structure and appearance of the buildings in 
this area to mirror urban landscapes, resulting in the loss of the patterns and specific 
components of the village houses. The current study is grounded in library research 
and field observations and employs a descriptive-analytical approach. Understanding 
and preserving beneficial approaches to construction and investigating the factors of 
privacy and view angle in the architecture of the indigenous houses of this village 
are among the key aspects of this study. The findings of this study can be taken into 
account as an effective option in the design and construction of new buildings in the 
village. The current study seeks to address the role of openings in establishing a visual 
connection between the external and internal spaces and maintaining privacy in these 
houses. The findings indicate that the windows, generally located on the southern 
sides with narrow and elongated forms and a protrusion of up to approximately one 
meter, never provided a view from outside spaces toward the inside of the buildings. In 
contrast, the inside of the buildings provides a view toward the roof and the surrounding 
areas of   the village. Moreover, the role of the roofs as courtyards for other houses and 
the view of the residents toward the roofs of neighboring houses, as well as the stepped 
form of the village, the layout of the interior spaces, the height of the protrusions under 
the windows, and the shape of the windows have provided the housed of this village 
with the feature of privacy.

Keywords: Aristocracy, Traditional houses, Secrecy, Courtyard, Hajij village.
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